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آن برنج اســت- ســاز شکســته ۸- ماه یازدهم- 
ریاست- همیشه ۹- تکرار حرفی- محل جلوس 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

فساد و شفافیت سیاسی

نقش رســانه ها در مبــارزه با فســاد از 
آن دســت موضوع هایی اســت که به دلیل 
اهمیــت آن بســیار مــورد توجه اســت اما 
معمــولا همــراه با تعــارف و بــه گونه ای 
بی دردسر و شعاری به آن پرداخته می شود 
و معمولا سطح بحث درباره این موضوع را 
به نقش روزنامه نگار و حداکثر میزان حمایت 
از او تقلیل می دهند. این در حالی اســت که 
مهم ترین موانع مبارزه رسانه ها با فساد ریشه 
در عوامل سیاســی دارند. در ابتدای انقلاب، 
به دلیل تهدیدهایی که بــرای نظام در حال 
استقرار وجود داشت، رویکرد امنیتی در نگاه 
به عرصه های فرهنگی در کشور توجیه شد و 
شکل گرفت. نگاه امنیتی ایجاد تشکل بزرگ 
و قدرتمند صنفی روزنامه نگاران و رسانه های 
توانمند را همچون یک تهدید می انگارد و این 
باعث تضعیف رسانه ها و روزنامه نگاران در 
مبارزه با فساد می شود. در نتیجه این رویکرد 
جامعه تبدیل می شــود به موافقان نظام و 
مخالفــان نظام. در این وضعیت، رســانه ها 
برای مبارزه با فســاد دچار لکنت و مشــکل 
می شــوند. چــون در برخورد با فســاد باید 
ملاحظه ای امنیتی هم داشته باشند که مبادا 
خودی ها آسیب ببینند و مبادا مخالفان نظام 
سوءاستفاده کنند. خودی و غیرخودی سازی 
که نتیجه و محصول رویکرد امنیتی اســت، 
یکــی از موانع اصلی رســانه ها در مبارزه با 
فســاد است. وابستگی بســیاری از رسانه ها 
بــه ارگان های دولتی و حکومتی نیز ریشــه 
در رویکــرد امنیتی و برای حفظ به اصطلاح 
امنیت دارد. برای اینکه رسانه ها بهتر بتوانند 
با فساد مبارزه کنند، لازم است رویکرد امنیتی 
که نتیجه شرایط در حال تثبیت و ناامن بود، 
جای خود را به رویکردی بدهد که متناسب 
با شرایط ثبات است، یعنی رویکردی که نام 
آن را حقوقــی ـ مدنی می گذارم. در فضایی 
که به واسطه غلبه رویکرد حقوقی و مدنی 
ایجاد می شــود، نیازی به انبوه رســانه های 
دولتی و حکومتی برای حفظ امنیت نیست 
و رســانه ها خود را نه ارگان حکومتی بلکه 
نماینده صدای سیاسی مشروعی در جامعه 
تعریــف و بخشــی از جامعــه را نمایندگی 
می کنند. رویکرد حقوقی ـ مدنی وقتی ممکن 
اســت که تحزب و فعالیت سیاسی شفاف و 
شناسنامه دار احزاب و فعالان سیاسی وجود 
داشــته باشــد؛ جامعه مدنی و رسانه های 
غیردولتی و نهادهای صنفی وجود داشــته 
باشــند. در ایــن رویکرد لکنــت در مبارزه با 
فساد کمتر اســت چون مرزها، صف بندی ها 
و کارنامه ها شفاف هستند. این رویکرد و این 
شفافیت لازمه ساخت درونی قدرت است و 
لازمه اعتماد سیاسی که یکی از چالش های 
بزرگ امروز ماست. همان طورکه تسلیحات 
نظامی و موشک ضروری هستند چون قدرت 
بازدارندگــی دارند در برابر دشــمن خارجی، 
شفافیت فعالیت های سیاسی و رسانه های 
توانمند و جامعه مدنی هم ضروری هستند 
بــرای جلوگیری از فســاد و بی اعتمادی که 
همچون دشــمنی ناپیدا، به تدریج ایران را از 

درون تضعیف می کند.

يادداشت ديدگاه

مذاکرات نلســون ماندلا برای از میان بــردن نظام آپارتاید در 
آفریقای جنوبی، به تمامی مذاکره کنندگان در سراسر جهان درباره 
اهمیت ایجاد اجماع نظر، هوش عاطفی و عمل گرایی درس های 

ارزشمندی می دهد.
   

بیل کلر در دســامبر ۲۰۱۳ در بزرگداشــت نلســون ماندلا در 
مجلــه نیویورک تایمز درباره فعال سیاســی برجســته ای که به 
ریاســت جمهوری رســید و در پنجم دســامبر ۲۰۱۳ درگذشت، 
مقاله ای نوشــت. در این مقاله آمده: برخــی از افراد به اقتضای 
کار  یا در کلاس یا در دفتر یک روان شناس یاد می گیرند که چگونه 

مذاکره کنند، ولی «زندان نلسون ماندلا را استاد مذاکره کرد».
نلســون ماندلا کمی پس از ورود به زندانی هولناک در جزیره 
رابن۲ واقع در کیپ تاون، برای گذراندن دوران حبس ابد، موقعیت 
یــک رهبر را در زندان به دســت آورد. او با بســیاری از زندانبانان 
دوســت شده بود و آنان را به کســانی که برای ملاقات می آمدند 
به عنوان «نگهبان افتخاری من» معرفی می کرد. او دیگر زندانیان 
سیاســی جوان را تشــویق می کرد به جای آنکه در چاه منازعات 
بی پایان فــرو روند، نقاط قوت مخالفان خــود را تجزیه و تحلیل 
کنند. او در  ۲۳ ســال حضور در زندان، عمیقا ارزش صبر، انضباط 

و همدردی را درک کرد.
مانــدلا بســیاری از مهارت هایی را که در مذاکــره با دولت به 
کار گرفــت، در زنــدان فرا گرفتــه بود؛ اما او ذاتــا یک معامله گر 
بود. کســانی که در شرایط دشــوار نظام آپارتاید آفریقای جنوبی 
زندگــی نمی کنند نیز می توانند از باورهــای او، تصمیم گیری ها و 

عملکردهایش بیاموزند.
نلسون ماندلا در اواخر دهه  ۱۹۴۰ فعالیت سیاسی خود را در 
کنگره ملی آفریقا آغاز کرد. کنگره ملی آفریقا ســازمان سیاســی 
شناخته شــده ای در آفریقــای جنوبی بود که هــدف اصلی اش 
تأمین حق شــهروندی کامل برای سیاه پوستان بود. ماندلا که در 
سلســله مراتب ســازمان ارتقا پیدا کرده بود، تأکید کنگره ملی بر 
اعتراض صلح جویانه برای دســتیابی به هدف را زیر سؤال برد. او 
پیــش از آنکه نظرات خود را با رهبری کنگره ملی آفریقا در میان 
گذارد، در جمعی  درباره درســتی مشی مبارزه مسلحانه صحبت 
 کرد. نظــرات او به عنوان انحراف از سیاســت کنگره ملی آفریقا 
سانســور  شــد. چند دهه بعد، ماندلا در اعلام موضع مشــابهی، 

ارتباط خود را کاملا با خط مشی کنگره ملی آفریقا قطع کرد.
در ســال ۱۹۸۵، پــس از گذشــت ۲۳ ســال از دوران زندان، 
علائم بسیاری از جمله فشارهای بین المللی، تحریم های تجاری 
شدید و خشــونت فزاینده میان تظاهرات کنندگان و پلیس نشان 
می داد که نظام آپارتاید در حال ضعیف شــدن است. کنگره ملی 
آفریقا بر ســر این موضع ایســتادگی می کرد که با دولت آفریقای 
جنوبی مذاکره نمی کند. ماندلا شــخصا احتمال هرگونه مذاکره 
را در اطلاعیه هــای مختلف رد کرده بود. یک بار گفته بود: «فقط 
انســان های آزاد می توانند مذاکره کنند». از سوی دیگر دولت نیز 
موضع سخت گیرانه ای در قبال مذاکره با کنگره ملی آفریقا داشت 
و معتقد بود  مذاکره نشــانه ضعف اســت. هــر دو طرف اصرار 
داشتند که مذاکره نمی کنند مگر اینکه طرف مقابل امتیاز درخور 
توجهی پیشــنهاد کند. پروفســور رابرت منوکین، استاد دانشکده 
حقوق دانشــگاه هاروارد، در کتاب خود، «معامله با شیطان؛ چه 
زمانــی باید مذاکره کــرد و چه زمانی باید جنگید»،۳ می نویســد: 
«دشواری آغاز مذاکره یکی از مشکلات رایج در منازعات طولانی 
است». زمانی که هر دو طرف خواستار آن هستند که طرف دیگر 
پیش از آغاز گفت وگو به نحو درخور توجهی قدرت چانه زنی خود 

را کاهش دهد، انجام مذاکره ناممکن و تقابل تشدید می شود.

حرکت به سوی جلوی صف
با توجه به وضعیت نامناســب حاکم بر شــرایط سیاسی 
آفریقای جنوبی، نلســون ماندلا تصمیــم گرفت مذاکره میان 

کنگره ملی آفریقا و دولــت را آغاز کند. حیرت انگیزتر آنکه او 
بــرای صحبت از جانب کنگره ملی آفریقا اختیاری نداشــت. 

تصمیمات در کنگره ملی به صورت جمعی اتخاذ می شد.
ماندلا اعتقاد داشــت رهبــران کنگره ملی بــا تصمیم او 
مخالفت می کنند. او مخفیانه نامه ای به «کوبی کوتسه»، وزیر 
دادگستری آفریقای جنوبی نوشــت. در این نامه پیشنهاد کرد 
که او را به صورت پنهانی ملاقات کند و درباره احتمال مذاکره 
گفت وگویی داشته باشند. کوتســه با پیشنهاد ماندلا موافقت 
کرد و این دو گفت وگوهای محرمانه ای را انجام دادند که زمینه 

را برای تحول دموکراتیک آفریقای جنوبی فراهم آورد.
ماندلا در کتاب «راهپیمایی طولانی به سوی آزادی» درباره 
تصمیم جســورانه اش می نویســد: «زمان هایی هست  که یک 
رهبر باید به جلوی صف بیاید و به سوی مسیر تازه ای حرکت 
کند و اطمینان داشته باشد که مردم را در مسیر درستی هدایت 

می کند».
بــرای اکثر مردم پا پیش گذاشــتن بــرای مذاکره، برخلاف 
خواسته رهبران و همکاران، کاری پرخطر و حتی احمقانه به 
نظر می رســد. مذاکره کنندگان عموما باید پیش از آنکه روابط 
قبلی کامــلا از بین رفته باشــد، توافق جدیدی را به ســامان 
برســانند. ماندلا که توسط یکی از رهبران برجسته قبیله بزرگ 
شــده بود، در این رابطه پیشنهاد سودمند دیگری را به صورت 
اســتعاره ای از یک چوپان مطرح می کند. ماندلا که در دوران 
کودکــی  ســاعت های طولانی صبــر را برای شــنیدن نظرات 
دیگران برای رســیدن به اجماع نظر در شــورای قبیله  تجربه 
کرده بود، در بیوگرافی خــود در کتاب «راهپیمایی طولانی به 
ســوی آزادی» (۱۹۹۵)۴ شرح می دهد که «رئیس قبیله پشت 
سر مردم می ایستد و صبر می کند تا ناتوان ترین فرد جلو بیفتد  
و بقیه به دنبال او حرکت کنند. کســی احســاس نمی کند که 
این جمع از عقب هدایت می شــود». این نقل قول ارزش لابی 
با دیگران برای کســب حمایت از ایده ای خاص و سپس ایجاد 
فرصت برای طرح نظــرات و گفت وگو با گروه های مخالف را 
نشــان می دهد. مهارت ماندلا در طرح نظرات به ما می آموزد 
که اگر کســانی به وضوح می بیننــد دیگرانی که باید از قدرت 
خود بــرای مقابله با مخالفان اســتفاده کننــد، عملی انجام 

نمی دهند، باید در موقع لزوم شخصا اقدام کنند.

نفرت، ذهن را تیره می کند
یکی از ویژگی های تحسین برانگیز نلسون ماندلا، توانایی او 
در مذاکره با آرامش با دشمنان بود؛ در حالی که با تمام وجود 
با دشمنان مبارزه می کرد. در ســال ۲۰۰۷ کلر از ماندلا پرسید  
چگونه می توانســت نفرت خود را از رژیمی که او و مردمش 
را ســرکوب کرده بود، کنترل کند؟ ماندلا پاســخ داد: «نفرت، 
ذهن را تیره می کند و مانعی بر سر راه استراتژی است. رهبران 

نمی توانند متنفر باشند».
هرچنــد ماندلا در کنترل احساســاتش بســیار موفق بود، 
ولی حس همدردی او ســبب شد که راهی برای بهره گیری از 
احساســات رقبا و دشــمنان پیدا کند. برای مثال، پس از آنکه 
او به عنوان ریاســت جمهوری آفریقای جنوبی در ســال ۱۹۹۴ 
انتخاب شــد، با وظیفــه پایان دادن تقابل های خشــونت آمیز 
بیــن کنگره ملی آفریقا و حزب آزادی خــواه اینکاتا، به رهبری 
«مانگوســوتو بوتلزی»۵ مواجه شــد. برخــلاف دیگر اعضای 
کنگره ملی آفریقا که بوتلزی را شــیطان می دانستند، ماندلا از 
او در دولت جدید دعوت به همکاری کرد و با این کار توانست 

به خشونت پایان دهد.

مانــدلا در مصاحبه ای توضیح داد کــه تلاش های او برای 
برقراری صلح میان سیاه پوســتان بر بینشی ساده استوار بود؛ 
بوتلزی هر چنــد عضوی از خانواده زولو بــود ولی از این رنج 
می کشید که برادرزاده رئیس قبیله است نه جانشین مستقیم 
او. ماندلا با برخوردی دوستانه و از روی مهر، احساس ناامنی 
عمیــق او را از بین برد و در طول زمان اعتماد و همکاری او را 

جلب کرد.
هوش عاطفی مهارتی ارزشمند برای مذاکره  کنندگان است 
که سبب می شود بتوانند احساســات طرف مقابل را بخوانند 
و احساســات خود را کنترل کرده و با موفقیت مشــکل تقابل 
را حل کنند. برای ایجاد چنین مهارت هایی باید برای شــنیدن 
حرف های طــرف مقابل وقت صرف کرد و نظــر موافق او را 
جلب کرد  و مشــکلات، ناامنی هــا و نگرانی های اصلی طرف 
مذاکــره را مدنظر قرار داد. چنین برخــوردی بر موضع طرف 
مقابل، در ارتباط با مســائلی که مورد توجه شما ســت، تأثیر 

تعدیل کننده ای دارد.

عمل به جای ایدئولوژی
نلسون ماندلا در اعلام آمادگی برای مذاکره با دولت آپارتاید 
در واقع یک عمل گرا بود نه یک آرمان گرا. او یک تئوریسین نبود، 
یک فعال سیاســی بود. جو متیوز که مدت ها هم کلاس ماندلا 
بــود، در مصاحبه ای با تلویزیون ســی ان ان گفت: «ماندلا مرد 
عمل بود. او همیشــه آماده بود اولین کســی باشد که هر کار 
خطرناک یا دشــواری را انجام دهد. این عمل گرایی گاه سبب 
رفتار متناقض او می شــد. در سال ۱۹۶۱، پس از قتل عام مردم 
توســط پلیس در تظاهراتــی صلح جویانه، مانــدلا که رهبر 
کنگره ملی آفریقا بود، روش قیام مســلحانه را به جای مبارزه 
خشونت پرهیز برگزید. او بعدها گفت مبارزه خشونت پرهیز یک 
اصل اخلافی نیســت، بلکه یک استراتژی است. در استفاده از 

اسلحه ای ناکارآمد، هیچ امر اخلاقی ای وجود ندارد».
تصمیم ماندلا برای شروع مذاکره با دولت آفریقای جنوبی، 
زمانی که در زندان بود، مثال برجسته ای از تغییر دیدگاه او در 
راه تحقق اهدافی بزرگ تر بود. همان گونه که منوکین در کتاب 
«معامله با شــیطان» بیان می کنــد، مذاکره کنندگان در برخی 
موارد با این تصمیم ســخت مواجه می شــوند که آیا با فرد یا 
ســازمانی که از نظر اخلاقی فاسد اســت گفت وگو کنند یا نه. 
عموما تصمیم می گیریم که در چنین شرایطی مذاکره نکنیم یا 
می پذیریم که اختلاف ها تشدید شود و به وضعیت خطرناکی 
برســد. شیطان دانســتن طرف مقابل سبب می شــود که باور 
داشته باشــیم چنین مذاکره ای لکه ننگی برای ما خواهد بود 

یا اینکه فکر کنیم طرف مقابل از ما سوءاستفاده خواهد کرد.
عدم مذاکره با دشــمن به دلایل اخلاقی تصمیمی مشروع 
است، ولی از آنجا که قضاوت های اخلاقی مبتنی بر احساسات 
هستند و نه منطق، دام های خطرناکی هستند. زمانی که بدون 
تحلیل دقیق منافــع و هزینه های احتمالــی مذاکره، موضع 
سرسختانه ای اتخاذ می کنیم، می پذیریم که اصول ما بر سر راه 
خیــر بزرگ تری مانع ایجاد کند. مذاکره کنندگان موفق از روش 

ماندلا پیروی می کنند.
پی نوشت ها:
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آقای پزشکیان! آقای ظریف! 
وزارت فرهنگ و ارشاد...

روزنامه نگارانــی کــه از عمــق جان بــا کلمه ســروکار دارنــد، همه 
دغدغه هایشــان هنگام معرفــی کابینه های جدید بــه مجلس، در این 
خلاصه می شــود که چه کســی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی می شــود و 
سیاســت های جدید رسانه ای چه نسبتی با آزادی بیان و بعد از بیان دارند؟ به 
عبارتی همه نگاه ها به ســوی کرســی مهمی اســت که علاوه بر حوزه رسانه، 
حوزه هــای مختلف فرهنگ و رســانه را نیــز درگیر می کند و از ایــن زاویه نیز 
موضوعات تئاتر و موسیقی تا سینما و هنرهای تجسمی به نگرانی رسانه نگاران 

حوزه فرهنگ و هنر اضافه  می شود.
اکنون که در شــرایط حســاس انتخاب و معرفی کابینه به سر می بریم، باید 
گفت برای اهالی فرهنگ و رســانه، اضطراب فرد معرفی شــده برای کرســی 
وزارت ارشاد کمتر از لحظات و ساعات حساس ایام سخت انتخابات نیست که 
وظیفه اصلی پیروزی پزشکیان را بر دوش داشتند و «بی مزد و منت بود هرچه» 

کردند و «یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت»!
اکنون باید آقای پزشــکیان و ظریف و نیز کارگروه انتخاب این وزیر را خطاب 
قرار داد که حضور برخی نام ها که با لطایف الحیل خاص به لیســت نهایی راه 
پیدا کرده اند، اگر رعشه بر اندام مخاطبانش نیندازد، دست کم ما را به یاد همان 
خاطره مغازه دونبش نعل و میخ فروش - که همه ما بازی خورده آن بودیم - 

می اندازد که جز ادامه همان سرخوردگی و ناامید چیزی به بار نخواهد آورد.
چگونــه این پیام از باب «نصیحه الملوک» بــه رئیس جمهور منتخب و آقای 
ظریف منتقل شود که ما از بستر فاجعه آمده ایم و نمونه ای از همان هایی هستیم 
که پدرش را به کول گرفت تا رأی دهد، بلکه تغییر ایجاد شــود؟ چگونه بگوییم 
معرفی این افراد به مجلس ما را به همان نقطه ای می رساند که سه سال پیش 
(و بعد از فعالیت هشت ساله) در آنجا بودیم؟ چگونه بگوییم ما فکر می کنیم با 
انتخاب این افراد، در هشت سال آینده نیز به همان جا می رسیم که سه سال پیش 
در آنجا بودیم؟ چگونه بگوییم در عصر صدارت نعل و میخ فروشــان شخصا به 
عنوان کنشــگری مطبوعاتی زندگی را رها کرده و کاســه گدایی به دست گرفتم 
تا حقوق حداقل و حقارت آمیز پرســنل اندک و حداقلی رســانه ام را تأمین کنم؟ 
چگونه بگوییم که معلولیت مطبوعاتی و حتی زندگی شخصی ما معلول همان 
سیاســت ها و افرادی معلوم و مشخص هســتند که در غیاب احزاب و نهادهای 
صنفی و مدنی فعال، ما را در برابر رقیبی نابرابر قرار دادند که از هزار تیر و ترکش 
حرفه ای و اقتصادی عبور کنیم تا به اینجا برســیم؟ باری اهالی فرهنگ و رسانه 
از بســتر فاجعه آمده  و چنان خسته و دل نازک و آزرده و افسرده اند که تحمل و 
صبر یک «اف» هم برایشــان سخت شده است. خســته شده ایم آقای پزشکیان! 
خسته شــده ایم آقای ظریف! اگر فراموش کرده اید، ما رهروان همان جوانمردی 
هستیم که پدرش را کول گرفت و تا پای صندوق رأی برد، بلکه تغییر ایجاد شود. 

ما تغییر می خواهیم؛ تغییر در زبان فارسی جابه جاکردن چهره تکراری است!
باید از آقایان پزشکیان و ظریف پرسید آیا افرادی که روزگاری با نزدیک شدن 
به عمق راهبردی و مهرورزان، بنای رزومه سازی خود را از مطبوعات ابراصولگرا 
و آن تیترهــای تاریخی علیه اصلاح طلبان ســاختند، به نام خصوصی ســازی 
مطبوعات را فلج کرده و به گدایی رســاندند و به نام صنفی ســازی جشــنواره 
و دورهمــی مطبوعــات را تعطیل کردند، و... آیا شایســته این هســتند به نام 
اصلاح طلب در دولت تغییــر در رأس وزارتی قرار بگیرند که دیگربار آیینه دق 
اهالی رســانه و به شــکل کلی تر اهالی فرهنگ شــوند؟ آیا آزموده را آزمودن 
خطا نیســت؟ باید پرســید که به راســتی اینها چگونه با واسطه چندوجهی و 
ابزار میخ و نعل در لیســت نهایی راه پیدا کرده انــد و دیگر بار به صحنه ترس 
و تردید و اضطراب ما تبدیل شــده اند؟! چند بار جایی دیگر از این عبارت زیبا و 
عنوان کتاب ژیلا بنی یعقوب اســتفاده کرده ام و اینک نیز به کار اســت که نقل 
کنم: «روزنامه نــگاران غصه می خورند و پیر می شــوند»؛ غصه کار حرفه ای و 
اندوه توقیف و جوان مرگی مطبوعات و البته درد معلولیت و اضطراب نداشتن 
حقوق پرسنل، ترس از تأمین نشدن زندگی حرفه ای و آزادی بیان و بعد از بیان! 
باز به اینها اضافه کنید: ترس از ممکن نشدن تغییر حقیقی مسالمت آمیز، ترس 
از آینــده، ترس از انتخابــات و ترس از نتیجه انتخاب بین بــد و بدتر و ترس از 
نتیجه انتخابات و سوارشــدن عده ای و بی کلاه ماندن سر شایستگان محجوب و 
تــرس از آمدن و قرارگرفتن افرادی خاص در رأس و ترس از انتخابات بعدی و 
تــرس از و ترس و ترس و...! ای آدمیان! کشــت این همه ترس ما را! این همه 
ترس و اضطراب فقط در یک روزنامه نگار می تواند جمع شود و نگفتنش نشان 

نبودن نیست!

نلسون ماندلا
 درس های یک استاد درباره  مذاکره

پان استاف۱ 
ترجمه: زهرا کریمی

فیض االله  پیری


